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اي در ادبيات فرانسه به اندازة جملة آغازينِ  براي خوانندة امروز امريكايي، كمتر جمله
L’Étranger )آلبر كامو مشهور است نوشتة ) بيگانه :Aujourd’hui, maman est morte .

چنان ساده است كه حتي  بيگانهيم، نخستين جملة از اصل قضيه كه بگذر
پس چرا . آيد اش برمي با دانش اندك از زبان فرانسه از عهدة ترجمه  اي شاگردمدرسه

 شوند؟ اي پيوسته در فهم آن دچار اشتباه مي مترجمان حرفه

اهميت در ترجمه  ظاهر كم در نخستين جملة اين رمان، دو تصميم ظريف و به
حساسيت . آيد تغيير دهد آنچه پس از اين جمله مي  خوانشِ ما را از هرتواند شيوة  مي

آيا مترجم : زند ها در آن است كه به بحثي قديمي در جامعة ادبي دامن مي اين انتخاب
  براي خلق بهترين متن ممكن بايد شناخت خاصي از نويسندة اثر داشته باشد؟

: گويد مي ،2كومباامو در نشرية هاي ك ، مترجم كتابي از سرمقاله1آرتور گولدامر
ميان نويسنده و  3احمقانه است كه فكر كنيم ترجمة خوب به نوعي همدليِ شهودي«

آميز باشد، ولي  بودنِ اين همدلي در واقع كمي مبالغه» شهودي«شايد » .مترجم نياز دارد
 اش ترجمه 4بعيد است كه با ديدن اين جملة مشهورِ كامو ــ خواه استوارت گيلبرت

ــ به  7، يا حتي، در درجة بعد، متيو وارد6، يا كيت گريفيت5كرده باشد، يا جوزف لاردِو
در دل خواهيم گفت كه اگر مترجم شناخت بيشتري از نويسنده داشت، . فكر فرو نرويم

  .شد تر مي شايد حال و هواي اين متن به منظور كامو نزديك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ن جيمز جويس، اولين كسي بود كهاستوارت گيلبرت، محقق بريتانيايي و از دوستا

 1946گيلبرت در سال . كامو به انگليسي دست به قلم برد L’Étrangerبراي ترجمة 
 Motherترجمه كرد و سطر نخست آن را به   The Outsiderعنوان اين كتاب را به

died today ساده، موجز، و نادرست. برگرداند.  
هاي جديدي از  يت ترجمه، هم جوزف لاردِو و هم كيت گريف1982در 

L’Étranger  و هر دو، به جاي عنوانِ گيلبرت كه با عنوان اصلي تفاوت كردندارائه ،
 Mother died today. را برگزيدند، ولي سطر نخست او را حفظ كردند The Strangerداشت، 

ه در اين سال بود ك. اش هم تغيير نكرد يك كلمه 1988به همان صورت باقي ماند، و تا 
يك كلمه؟ اين . برگرداند Mamanرا به  Mother مترجم و شاعر امريكايي، متيو وارد،

ما ــ در كنار دادگاه رمان ــ  بخش عمدة نظر و داوري نهايي ! كه موضوع مهمي نيست
ما مورسو را نه بر . به برداشت ما از رابطة او با مادرش وابسته است 1نسبت به مورسو

شود، بلكه بر اساس ارزيابي خودمان از او به عنوان انسان  مي مبناي جنايتي كه مرتكب
آيا مورسو مادرش را دوست دارد؟ يا . دهيم اش مي كنيم يا حكم به آزادي محكوم مي

 توجه است؟ عاطفه يا حتي بي نسبت به او بي

سال آزگار از طريق لحن  42برداشت اوليه مهم است، و خوانندگان امريكايي 
نشان  Mother. اند با مورسو آشنا شده  Mother died todayجملة احساسِ خشك و بي

است؛ از آن  2اي ايستا و ازلي چنداني از صميميت، علاقه يا نزديكي يا مهر ندارد، كلمه
كشد و با او  بريم، موجودي كه نفس مي به كار مي  كلماتي نيست كه براي موجود زنده

يا  Dogمانند آن است كه سگ خانواده را  استفاده از اين كلمه .روابط نزديكي داريم
كنيم كه مورسو  با ديدن اين كلمه، ناگزير تصور مي. بخوانيم Husbandشوهري را 

  .عاطفه و نامهربان است نسبت به زني كه او را به دنيا آورده بي
افتاد؟  ترجمه شده بود، چه اتفاقي مي Mommy died todayاگر اين سطرِ آغازين به 

ت، مورسو به نظرمان چگونه بود؟ احتمالاً اولين برداشتمان اين بود كه در آن صور
به جاي آنكه از او بدمان بيايد، نسبت به او . شود داستان از زبان كودكي روايت مي

ولي اين ترجمه هم تصوير نادرستي از مورسو به . كرديم احساس ترحم يا همدردي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Meursault ، ـ م بيگانهنام شخص اول رمان.  
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 Mommyيا  Motherها ــ  اين ترجمه يك از واقعيت اين است كه هيچ. دهد دست مي
جايي بين  mamanكلمة فرانسة . شود ــ معادل مناسبي براي كلمة اصلي محسوب نمي

عاطفه و نامهربان است، نه مانند  بي Motherنه مانند : گيرد اين دو نهايت قرار مي
mommy در زبان انگليسي، شايد . بيش از حد كودكانهmom ترين كلمه براي  مناسب

هجايي هم حال و هواي ناخوشايند و خشكي  ملة كامو باشد، ولي حتي اين كلمة تكج
، اندك لطافت و صميميتي هست كه با برگرداندنِ آن mamanدارد؛ در كلمة دوهجاييِ 

  .رود از دست مي momبه 
جهت بر خواننده اجتناب  پس مترجمِ زبان انگليسي چطور بايد از تأثيرگذاريِ بي

هيچ : رسد تنها كار منطقي را متيو وارد، آخرين مترجم رمان، كرده است كند؟ به نظر مي
 Maman died todayاو به كلمة كامو دست نزده، و اين سطرِ آغازينِ مشهور را به  .كار

اكنون : شايد بگوييد كه متيو وارد مشكل جديدي ايجاد كرده است. برگردانده است
خاصي   روست، و به سردرگمي اي بيگانه روبه مهخوانندة امريكايي از همان ابتدا با كل

با اين وصف، ترجمة متيو وارد . هاي ديگر وجود نداشت شود كه در ترجمه دچار مي
  .شود حل محسوب مي هوشمندانه است، و به سه دليل بهترين راه

در . زبان كاملاً آشناست براي خوانندة انگليسي  maman اول اينكه نقشِ كلمة فرانسة
ترين صداها  كنند، با ساده  جهان، كودكان هنگامي كه زبان به گفتنِ كلمات باز مي سراسر

، و b، و m ،pهاي دولبي مانند  ها، توليد صامت در بسياري از زبان. كنند شروع مي
بينيم كه  در نتيجه، در زبان انگليسي مي. تر است ، از همه آسانaطور مصوت كوتاه  همين

حتي در زباني به ظاهر بسيار . كنند صدا مي  mamaر آغازكودكان مادر خود را د
 ammaهاي جنوب هند  بينيم؛ در زبان را مي māmaمتفاوت مانند چينيِ ماندارين كلمة 

هاي ديگر، كلمة  را داريم، و در نروژي، ايتاليايي، سوئدي، و ايسلندي، و بسياري زبان
mamma كلمة فرانسة 1.رود به كار مي maman مشابه است كه خوانندة  به قدري
  .فهمد راحتي آن را مي زبان به انگليسي

هاي جديد خوانندگان امريكايي روز به روز بيشتر از  با گذشت ساليان، نسلثانياً، 
گيرند و بيشترِ آنها اولين بار در دبيرستان با كتاب  موقعيت تاريخي اين رمان فاصله مي

لي فرانسه در جملة اول، به جاي هر يك از استفاده از كلمة اص. شوند كامو مواجه مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .در زبان فارسي نيز اشاره كرد ـ م» ماما«و » مام«توان به كاربرد  در كنار اين موارد، مي 1
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شود كه در واقع به دنيايي متفاوت  هاي انگليسي، اين را نيز به خواننده يادآور مي گزينه
شايد اين نكته مثلاً به خوانندة جوان اطلاع ندهد كه در . شود با دنياي خود وارد مي

تن عربِ مسلحي به مرگ الجزايرِ تحت استعمار احتمالِ اينكه يك فرانسوي به جرم كش
هاي  اي اوليه به اين واقعيت كم اشاره ، ولي دست1محكوم شود ضعيف يا بعيد است

  .گذارد فرامتني را در اختيار خواننده مي
 maman تر، اينكه خوانندة امريكايي نسبت به كلمة  سرانجام، و شايد از همه مهم

باري به همراه   كنيم، هيچ درك ميآساني  ما اين كلمه را به. پيشاپيش هيچ نظري ندارد 
شود كه مورسو را  نه موجب مي. كند اي در ذهنمان ايجاد نمي ندارد، هيچ فكر ناخواسته

البته، در واقع امر، . عاطفه و سنگدل بيابيم، نه چندان مهربان و بامحبت بيش از حد بي
رود، ولي  يزبان از دست م تا حدي براي خوانندة انگليسي maman دقت و وضوح كلمة 

، بيشتر لحني خنثي و متمايل به خودماني است كه به motherلحن آن، در مقايسه با 
  .تر است جملة اصلي كامو نزديك

را حل كرده، او و ديگر مترجمان دقيقاً چه » مادر«پس اگر متيو وارد سرانجام مشكل 
 The Strangerدربارة سطر اولِ گاردين در  2ناماد اند؟ گي چيزي را اشتباه فهميده

هاي آغازين چنان تأثيرگذارند كه گويي بقية كتاب را  بعضي سطر«: نوشته است
سمفوني پنجم  شان مانند نخستين تمِ كنند، و طنينِ معنايي سوزانند و سوراخ مي مي

  .»شود بتهوون پيوسته تكرار مي
 ,Aujourd’huiهر مترجم خوبي با شم زبانيِ خود متوجه اين نكته خواهد شد كه 

maman est morteآيد ، با چنين نحوي، جملة انگليسيِ چندان فصيحي از كار در نمي .
با برگردانِ  Today, Mother has diedترِ  اللفظي همين است كه به جاي ترجمة تحت

Mother died today ولي سؤال اين . تر است تر و طبيعي شويم كه روان رو مي روبه
ترش را نيز تغيير  عميق» تمثيليِ«منطق آن و معناي  آيا با تغيير نحو جمله: است
  دهيم؟ مي

  .بلند است )آري( ouiپاسخ يك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كشد و، در دادگاه فرانسوي حاكم بر  اي، يك عرب الجزايري را مي سو، در جريان واقعهرتوضيح آنكه مو 1

 .شود ـ م الجزاير، به كيفر اعدام محكوم مي
2 Guy Damman 
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، ترتيبِ ويژة آن تصاوير ذهني كه  Mother died todayبا برگرداندنِ اين سطر به
. رود كلي از دست مي شود به موجب شناخت خواننده از ذهن و روح مورسو مي

كه مورسو شخصيتي است كه در درجة اول در زمان  يابد خواننده در طول رمان درمي
. مهم امروز است. انديشد؛ نگران آينده نيست آگاهانه به گذشته نمي. كند حال زندگي مي

  .اكنون است  تنها عامل مهم در هستيِ او هم
رابطة مورسو با مادرش كه بازتاب . نيستاز موضوع ولي مامان خيلي هم دور 

است منحصر به فرد، و يكي از دلايل اين امر ناتواني مادر در اي  زندگي كاموست، رابطه
كامو و ). سواد بود و مشكل شنوايي و تكلم داشت مادر كامو بي(ايجاد ارتباط است 

مورسو هر دو در حسرت مامان هستند، در حسرت شادي و مهر او، ولي بيان اين 
ه مادر را از پسر دور با اين حال، اين تنش بيش از آنك. احساسات برايشان سخت است

در آغاز كتاب، ضايعة از دست دادن . دهد كند، او را در كانون زندگي پسرش قرار مي
بين تواناييِ مورسو براي زيستن : شود كه او جايگاهي بينابيني پيدا كند مامان موجب مي

  .امروز نيستدر زمان حال، و شناخت زماني كه ديگر 
شود، به نقطة  كند، و ناگزير به پايان منتهي مي اين ضايعه كنشِ رمان را هدايت مي

كامو در اوايل كتاب مرگ . مرگ: چيزِ ديگر معلق است  آخر، به چيزي كه بر فراز همه
كند، به نحوي كه در  حاضر مرتبط مي فرساي هميشه مادر مورسو را با آفتاب طاقت

يعة از دست دادن آفتاب همان ضا: پردازي هستيم صحنة اوج رمان در ساحل شاهد نماد
با اين همه، كامو . شود كه مورسو ماشة تپانچه را بكشد مادر است، آفتاب موجب مي

آفتاب مثل «: نويسد كند و مي اند روشن مي اين ارتباط را براي كساني كه به آن پي نبرده
همان روزي بود كه مامان را به خاك سپردم، و، مثل همان روز، سرم بدجوري درد 

با رها شدنِ ماشه، همان  .»ام زير پوست ضربان داشت هاي پيشاني مة رگكرد، و ه مي
شود تسليم مرگ يا پايان مي گونه كه با از دست رفتنِ مامان، امروز يا آغاز.  

امروز با مرگ مامان متوقف : تركيب كلمات در جملة اول كامو تصادفي نيست
درستي  به L’Étrangerگليسيِ هاي ان اين جمله، كه هنوز در هيچ يك از ترجمه. شود مي

  . Today, Maman died:ترجمه نشده است، بايستي به اين صورت اصلاح شود

 
  




